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چكيده
در فرهنگ کهن ايراني، به فراخور اوضاع اجتماعي، سياسي و اقتصادي، همواره جمعي از هنرمندان نگارگر 
در راستاي اعتلاي ادبيات غني اين مرزوبوم، به شاهنامهنگاري و مصور کردن آن اهتمام ورزيده اند که با 
توجه به مضمون اسطورهاي شاهنامة فردوسي و پيوند ناگسستني آن با زبان نمادين، درک عالم لطيف 
و سرشار از رمز و راز نقاشيهاي ايراني نيازمند تأويل و رمزگشايي است. يکي از نمونه هاي برجسته در 
اين زمينه، نسخه اي از شاهنامة بدون تاريخ کتابت، معروف به نسخة ميرزا صالح است که در کتابخانه کاخ 
گلستان نگه داري مي شود و در سال ١٤٠٠ شمســي رونمايي شد. هدف اول پژوهش شناخت نماد هاي 
تصويري مفاهيم مليت ايراني، خردمندي، عدالت و پاکي چهار نگارة منتخب از شــاهنامه ميرزا صالح 
است. شناســايي پرتکرارترين مفهوم به تصوير کشيده شده از ميان مفاهيم مليت ايراني، خردمندي، 
عدالت و پاکي در شاهنامه ميرزا صالح نيز هدف دوم تحقيق پيش رو است.  ازاين رو سؤال هاي پژوهش 
حاضر  عبارت اند از:  ١. چهار مفهوم اصلي مليت ايراني، خردمندي، عدالت و پاکي در ميان نگارههاي منتخب با 
چه نمادهايي و چگونه به شيوة مکتب اصفهان بازنمايي شده اند؟ ٢. کدام يک از مفاهيم مليت ايراني، خردمندي، 
عدالت و پاکي بيش از همه در شاهنامه ميرزاصالح به تصوير کشيده شده است؟ روش تحقيق اين پژوهش، 
 ـتحليلي، از نوع کيفي است و شيوة گردآوري اطلاعات اسنادي همچنين با رويکرد نمادشناسانة  توصيفي 
پيرس است. نتايج اين مطالعه نشان داد که چهار مفهوم موردنظر از طريق شخصيتهاي نمادين همچون 
سياوش، موجودات موهوم اسطورهاي همچون اژدها، عناصر نمادين مانند رنگ ها و ابزارهاي اسطورهاي 
 ـو در چارچوب قراردادهاي فرهنگي ايران باســتان مصور شــده اند و بيشترين   ـفراتر از معناي ظاهري 
ارتباط معنايي را ايجاد کرده اند. همچنين، با توجه به بررسي ٤٣ نگارة نسخه ميرزاصالح و تحليل دقيق ٤ 
نگاره منتخب، مي توان نتيجه گرفت که مفهوم «مليت ايراني» پرتکرارترين و برجسته ترين مضمون به تصوير 

کشيده شده است، درحالي که مفاهيم «عدالت» و «پاکي» کمترين نگارهها را به خود اختصاص دادهاند.
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مقدمه
 شاهنامة فردوسـي با پيروي از پيشينة  ادبي و فرهنگ کهن 
ايراني بـه هنرمندانه ترين شکل ممکن مفاهيم مليت ايراني، 
خردمندي، عدالت و دين ورزي را به زبان نمادين در سه 
بخش اسطوره، حماسه و تاريخ روايت مي کند. نماد هايي 
که شناخت بستر، نحوة آفرينش و پيدايش آن ها، جهان بيني 
گذشتگان از عالم پيراموني و نحوة عبور ايشان از جهان 
محسوس و ورود به عالم باطن را آشکار مي سازد. آشنايي 
فردوسي با سنت نگارگري ايراني همچنين ظرفيت غني و 
بالقوه اين خردنامـة ارزنده ادب فارسـي سبب شد بار ها در 
دوره هاي مختلف همچون سدة يازدهم به فراخور شرايط 
فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي هماره تصويرگري 
هنرمندان در خدمت احيا ادبيات کهن و تصويرگري شاهنامه 
باشد. گرچه در اين سده به دليل مراودات چندجانبه ايران 
با اروپا، نقاشي دوران جديدي را تجربه کرد، اما با انتقال 
پايتخت از قزوين به اصفهان در زمان شاه عباس اول و 
عزيمت هنرمندان به اين شهر، فرصت و امکان ارائه آثار 
هنري جديد همچون شاهنامه نگاري در مکتب اصفهان مملو 
از ابداعات و ابتکارات وسيع فراهم گشت و نقاش و نگارگر 

را به چکيده نگاري و گزينه پردازي وا داشت.
همچون  شاخصه هايي  با  اصفهان  مکتب  نمونه هاي  از   
و  دستار  لباس،  ساخت وساز،  نگاره ها،  لطافت  و  زيبايي 
صورت سازي ها، شاهنامة موجود در کاخ گلستان است 
که امامي، مدير وقت کاخ موزه گلستان، با تشخيص رقم 
ميرزا صالح خوشنويس و بررسي طرح و سبک ۴۳ مجلس 
مينياتور هايش، آن را متعلق به اواخر دورة صفوي مي داند. 
اگرچه اين نسخه فاقد تاريخ کتابت با تشخيص رقم ميرزا 
عصر  در  نگاره ها،  سبک  بررسي  و  خوشنويس  صالح 
اما سال  و مجلس آرايي شده  صفويه، سده ١١، نوشته 
۱۳۲۹ قمري به مهر کتابخانه دولت عليه ايران قاجار مجدد 

مجلد و صحافي شده است. 
با توجه به تجلي مباني فکري گوناگون ازجمله يزدان پرستي، 
ارجمندي خرد، والايي علمي، مهرورزي و غيره در شاهنامه 
عبرت،  و  حکمت  از  سرشار  اثر  اين  فردوسي،  جاودان 
کوشش شده در اين پژوهش به رغم قابل طرح بودن ساير 
محور ها تنها به چهار مورد از مفاهيم اين سند ارزشمند 
و  موضوعي  ارتباط  بيشترين  که  ايران  تمدن  و  فرهنگ 
محوري را با نگاره هاي مصور شاهنامه ميرزا صالح دارند 
بپردازد. ازاين رو مفاهيم مليت ايراني، خردمندي، عدالت و 
پاکي بر اساس بررسي استقرايي نگارنده در خود شاهنامة 
فردوسي و استنتاج از ساير پژوهش هاي انجام شده که به 
اهم آن ها در پيشينة تحقيق اشاره گرديده، انتخاب شده اند. 
چنين به نظر مي رسد که فردوسي در شاهنامه، نشانه هايي 
آن  پيرو  و  گرفته  نظر  در  شخصيت ها  معرفي  براي 
بهره  نشانه ها  آن  از  در تصويرگري هاي خود  نگارگران 
پيرس،  ساندرز  چارلز  شناخته شدة  طبقه بندي  جسته اند. 

بنيان گذار نشانه شناسي و فيلسوف پراگماتيسم آمريکايي 
مي تواند در درک کارکرد تصوير به عنوان نشانه، سودمند 
باشد. از ديدگاه او تاروپود همة انديشه ها و تحقيقات نشانه 
است. پيرس نشانه ها را به سه دسته معروف نماد (رابطه 
قراردادي)، شمايل (بر پايه مشابهت)، نمايه (رابطه علي و 
معلولي) تقسيم و به فرايند توليد و تفسير آن ها توجه دارد. 
با محور اصلي نماد شکافي، سعي بر آن است که چگونگي 
بازنمايي چهار مفهوم اصلي خردمندي، عدالت، مليت ايراني 
و پاکي در شاهنامه ميرزا صالح، با توجه به آرا و نظرات 

پيرس موردمطالعه و تحليل قرار گيرد. 
مفاهيم  تصويري  نماد هاي  شناخت  پژوهش  اول  هدف 
مليت ايراني، خردمندي، عدالت و پاکي چهار نگارة منتخب 
پرتکرارترين  شناسايي  است.  صالح  ميرزا  شاهنامه  از 
مفهوم به تصوير کشيده شده از ميان مفاهيم مليت ايراني، 
خردمندي، عدالت و پاکي در شاهنامه ميرزا صالح نيز هدف 

دوم تحقيق پيش رو است. 
سؤال هاي تحقيق حاضر  عبارت اند از:  ١. مفاهيم 
يا  مليت، خردمندي، عدالت و پاکي در قالب چه تصاوير 
 .۲ شدند؟  بازنمايي  صالح  ميرزا  شاهنامة  در  نماد هايي 
کدام يک از مفاهيم مليت ايراني، خردمندي، عدالت و دين 
ورزي بيش از همه در شاهنامة ميرزا صالح به تصوير 
با  ايراني  نقاشي  پيوسته  هم نشيني  است؟  شده  کشيده 
ادوار  در  غربي  و  شرقي  بيگانه  سنت هاي  و  فرهنگ ها 
گوناگون تاريخي که منجر به تأثيرپذيري ضمني و عيني 
آن شده، اهميت و ضرورت تحقيق را دوچندان مي کند. 
به همين دليل مي توان اذعان داشت که با توجه به اهميت 
شناخت فرهنگ گذشتگان، بررسي ميزان تأثير هنر ساير 
ممالک و فقدان منابع مستدل، هماره توجه به نسخ فرهنگي 
–هنري ناشناخته اي همچون ميرزاصالح مي تواند گره گشا 
باشد. چراکه شاهنامه فردوسي را در دوره اي خاص با 
زيبايي و لطافت، اقتباس هاي سنجيده و ابداعات نو بازنمايي 
کرده و تحليل آن مي تواند بالقوه، بستر را براي واکاوي و 
تأويل نماد هاي آشکار و مستتر، همچنين دريافت محتواي 
نماد هاي  يافتن  و  کنکاش  همچنين  سازد.  محيا  رمزي 
تصويري هم راستا با گفتمان غني، ملي و فرهنگي فردوسي 
در نسخة شاهنامة ميرزا  صالح، مي تواند به تبيين هرچه 
بيشتر مفاهيم خفي در پيشينه تمدن ايراني اسلامي کمک 

شاياني بکند. 

روش تحقيق
تحقيق بنيادي پيش رو در جستجوي کشف حقايق و واقعيت 
با هدف گسترش دانش، توصيفي- تحليلي بوده و اطلاعات 
به روش اسنادي گردآوري شده است. دامنه جامعة آماري 
اين پژوهش مجموع ٤٣ نگارة نسخه شاهنامه ميرزا صالح 
است که بر اساس شاخصه هاي مرتبط همچون عناوين و 
مضامين مجالس مصور به روش کيفي بررسي و در مواردي 

تحليل نمادشناسانة نگاره هاي نسخة  
شاهنامه ميرزا صالح با  تکيه بر  مفاهيم  
و  عدالت  ايراني، خردمندي،   «مليت 
پاکي» از ديدگاه پيرس/ ٧٧-٩١/سيده 

مريم ميري-دکتر حسين اردلاني



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۷۹

فصلنامة علمي نگره

براي نشان دادن نحوة توزيع از روش کمي بهره گرفته شده 
است. باوجود در دسترس بودن مجموع ٤٣ نگاره به دليل 
محدوديت ساختار مقاله سعي شد براي هر مفهوم تنها يک 
نگاره انتخاب شود که افزون بر داشتن ساختار بصري 
و  مضمون  عنوان،  همچون  شاخصه هايي  ازلحاظ  غني، 
نماد هاي بصري حائز ارتباط حداکثري با هرکدام از مفاهيم 
و  جداول  محتواي  بهتر  درک  در  و  باشند  موردپژوهش 
تحليل ها مفيد فايده واقع گردند. همچنين، ٤ نگاره مرتبط با 
هدف اصلي پژوهش شامل مفاهيم مليت ايراني، خردمندي، 
عدالت و پاکي، بر اساس بررسي استقرايي نگارندگان در 
شاهنامة فردوسي و استنتاج از ساير پژوهش هاي انجام  
به  اشاره شده،  تحقيق  پيشينة  در  آن ها  اهم  به  که  گرفته 
روش غير احتمالي شناسايي و با رويکرد نشانه شناسانة 

پيرس مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته اند.  

پيشينة تحقيق
با  مرتبط  تصويري  نسخ  و  فردوسي  شاهنامه  اگرچه 
پژوهش  و  موردتحقيق  گوناگون  زواياي  از  بار ها  آن، 
قرارگرفته اند، اما با توجه به منابع در دسترس پژوهشگر، 
مشخصاً کتاب، پايان نامه يا ترجمه اي که مستقلاً و منسجم 
به تحليل نشانه هاي نمادين مرتبط با چهار مفهوم مليت 
شيوه هاي  همچنين  پاکي  و  عدالت  خردمندي،  ايراني، 
نماد پردازي تصويري مجالس نسخه شاهنامه ميرزاصالح 
بپردازد، ديده نشده و مسئله هنوز بر قوت خود باقي است. 

آنچه تاکنون يافت شده به شرح زير است: 
علي پور و شيخ زاده (۱۳۹۵) در مقالة «نماد شناسي نگارة 
رستم خفته و نبرد رخش و شير از منظر خرد و اسطوره» 
در دو فصلنامه دانشکده هنر شوشتر، در يافته هاي تحقيق 
مقاله اذعان دارند که در داستان نگاره، کنار نيرومندي و 
توان جسمي پهلوان، خردمندي او نيز با نمادپردازي عناصر 
گوناگون سنجيده و به تصوير کشيده شده است (علي پور 
و شيخ زاده، ۱۳۹۵: ١٥-٥، شماره دهم). فاطمي مقدم سقي و 
همکاران (۱۳۹۸) در مقالة «بررسي و تحليل مؤلفه هاي هويت 
ملي جغرافيايي و فرهنگي در شاهنامه فردوسي با رويکرد 
به شخصيت رستم» منتشرشده در فصلنامه جستارنامه 
ادبيات تطبيقي، مؤلفه هاي هويت ملي، جغرافيايي و فرهنگي 
در  رستم  شخصيت  به کارگيري  طريق  از  فردوسي  که 
شاهنامه به مخاطبان خود انتقال داده را بررسي کرده اند. 
مهم ترين  به عنوان  رستم  که  مي دهد  نشان  تحقيق  نتايج 
شخصيت شاهنامه در پيشبرد اهداف ملي گرايانة فردوسي 
و ايجاد نوعي هويت خواهي ايراني بسيار موثّر بوده است 
(فاطمي مقدم سقي و همکاران، ۱۳۹۸: ۷۴-۵۰، شماره نهم). 
کاظم پور و ايلخچي در مقالة نشريه نگره با عنوان «مطالعه 
نقشمايه درفش هاي موجود در شاهنامه شاه طهماسبي بر 
مبناي ابزار هاي تحليلي رويکرد نشانه شناسي» با رويکرد 
نگاره هاي  درفش هاي  نقشماية  مطالعه  به  نمادشناسي 

شاهنامه طهماسبي به عنوان نماد فرهنگ قوميت و مليت 
پرداختند و آن ها را در سه دسته گياهي، حيواني و نوشتاري 
تقسيم کردند. بر اساس نتايج اين پژوهش، همة نماد ها با 
مفاهيم اعتقادي شيعي دورة صفوي و همچنين با متن هاي 
(کاظم پوروايلخچي،  دارند  موجود در شاهنامه هم خواني 
و موسوي  پنجاه ونه). خسروي  ١٤٠٠: ١٠٨-٩١ شماره 
هويت  اساس  دينداري  و  «خردورزي  مقاله  در   (١٣٨٧)
ايراني در شاهنامه» فصلنامه علمي و پژوهشي کاوش نامه، 
اذعان دارند فردوسي در شاهنامه، خردورزي و دينداري 
را اساس و بنياد هويت و فرهنگ ايراني مي داند (خسروي 
مجلسي  شانزده).  شماره   ۹۹  -۱۲۸  :۱۳۸۷ موسوي،  و 
«تحليل  عنوان  با  خود  پايان نامه  در   (١٣٩٧) همکاران  و 
تمرکز  با  شاهنامه  در  طراحي شخصيت  نشانه شناسانة 
بر نگاره هاي رزم رستم و سهراب به روش پيرس» و به 
راهنمايي ناديا معقولي، در مؤسسه آموزش عالي طبري 
بابل، با استفاده از روش نشانه شناسانة پيرس به توصيف 
اين  نتيجه  پرداخته  اند.  متن شاهنامه  و  نگاره ها  تحليل  و 
مطالعه نشان مي دهد که نگارگران براي طراحي رستم و 
سهراب و شناساندن آن ها، از نشانه هاي نمادين بر اساس 
روابط قراردادي بيشتر از نشانه هاي شمايلي بر پايه روابط 
همانندي و نشانه هاي نمايه اي با روابط علي و معلولي بهره 
مي توان  مورداشاره  تحقيق  پيشينة  به  توجه  با  برده اند. 
افزون بر معرفي مجالس  اذعان داشت در مقاله پيش رو 
مصور، تحليل مضموني و بصري تمام نگاره هاي نسخة 
چهار  نمادشناسي  و  صالح  ميرزا  به  منسوب  شاهنامه 
مفهوم مليت ايراني، خردورزي، عدالت و پاکي در نگاره ها 

ازجملة نوآوري هاي پژوهش به شمار مي آيند. 

روش نشانه شناسي در تأويل نگاره هاي نسخة شاهنامه 
ميرزا صالح

براي شناخت و فهم آثار نقاشي ايراني، به ويژه قرن هاي نهم 
تا يازدهم توجه به دو شاخصة مهم گفتمان حاکم (نگرش 
و جهان بيني) و ويژگي هاي ساختاري و مضموني ازجمله 
حائز  بسيار  فارسي  ادبيات  با  نقاشي  ناگسستني  پيوند 
اهميت است (جواني، ١٣٩٠: ١٠). بنابراين، شناخت ادبيات 
فردوسي که اثر حماسي خود را با مضموني اساطيري و 
تصاوير شاهنامه  پيش درآمد فهم  نمادين روايت مي کند، 
و کليد شناخت فرهنگ و تمدن ايران خواهد بود (پرنيان 
و بهمني، ١٣٩١: ١١٠-٩١). بنا به گفتة شميلي گرچه در 
فرهنگ هاي گوناگون تصاوير معنا و تفاسير متفاوت دارند، 
اما به طورکلي تصاوير قبل از خوانش فيزيکي امري ذهني 
محسوب شده و از دهة ١٩٥٠ با کمک رويکرد نشانه شناسي 
به عنوان روش پژوهشي براي شناسايي دلالت هاي ادراک 
ساز مي توان قاعده هاي مرتبط با آن را کشف کرد. چراکه 
علم  موضوع  تفسيرشان  و  علائم  شناخت  حقيقت  در 
نشانه شناسي را تشکيل مي دهد (شميلي، ١٣٨٦: ٩٣-١٢٠)   



درواقع از ديدگاه نزاکتي و درخشه محققان تلاش مي کنند 
به کمک روش نشانه شناسي با مطالعه و تاويل نظام هاي 
نشانه اي (زبان رمزگان) بن و اساس شکل دهندة نشانه ها و 
قوانين حاکم بر آن ها را کشف و پيچيدگي ها و معاني مستتر 
در متن را دريابند. بنابراين مي توان ادعا کرد نشانه شناسي 
حاوي  که  نشانه اي  نظام  هر  بازخواني  و  تحليل  براي 
معاني فرهنگي باشد مفيد و گره گشا خواهد بود. فردينان 
دوسوسور با ارائه الگوي دو وجهي شامل دال (تصوير 
يا صوت) و مدلول (مفهومي) که دال به آن دلالت مي کند، 
در حقيقت کليتي از نشانه ارائه مي دهد که ناشي از پيوند 
دال و مدلول و رابطه بين آن دو (دلالت) است (نزاکتي و 
درخشه، ١٣٩٠: ٢٠٠-١٨٥)؛ اما به نظر سجودي طبقه بندي 
شناخته شدة چارلز ساندرز پيرس يکي از انواعي است که 
مي تواند در درک کارکرد تصوير به عنوان نشانه، سودمند 
باشد. پيرس نشانه ها را به سه دسته معروف نماد (رابطه 
قراردادي)، شمايل (بر پايه مشابهت)، نمايه (رابطه علي و 
معلولي) تقسيم و به فرايند توليد و تفسير آن ها توجه دارد 
(سجودي، ١٣٩٧: ٢٥). مجلسي اذعان داشته در نشانه هاي 
نمادين (پرچم هر کشور) رابطة دال و مدلول قراردادي، 
(شباهت  پايه شباهت  بر  رابطه  يا تصويري  در شمايلي 
عکس با صاحبش) و در نمايه اي (نشانه هاي طبيعي مثل 
دود نمايه آتش) رابطه دال و مدلول علي و معلولي است. 
البته بايد توجه داشت نمي توان مرز جداکننده اي بين اين 
سه دسته بندي قائل شد چراکه يک نشانه مي تواند ترکيبي 
از هر سه باشد، به عنوان مثال، علائم راهنمايي رانندگي که 

هم شمايل است هم نماد (مجلسي، ١٣٩٧: ٣٥). 
بنابراين با توجه به غايت نگارگري و ماهيت شاهنامه، 
نشانه هاي  تفسير  و  تحليل  معنايي،  نظام  با  آشنايي 
موجود در اين شاهکار هنري را با مضامين اساطيري 
با توجه  نمادين بسيار تسهيل خواهد کرد. همچنين  و 
به توضيحات  ارائه شده مي توان گفت نشانه شناسي با 
از رموز پنهان نگاره هاي شاهنامه، نقش  پرده برداري 
داشت،  خواهد  متن  حقيقت  دريافت  و  فهم  در  کليدي 
نگاره ها  در  مورداستفاده  رمزگان  شناخت  زيرا 
و  بوده  اثرگذار  نشانه ها  خواندن  و  ديدن  نحوة  بر 
باشد،  آشنا  بيشتري  رمزگان  با  تحليل گر  هرچقدر 
و رمزگشايي خواهد  را شناسايي  بيشتري  نشانه هاي 
ايران و دوره هاي  تاريخ کهن  اگر در طول  کرد. حتي 
مفاهيم  بر  افزون  نشانه ها  و  نماد ها  برخي  مختلف 
معاني  مختلف  دوره هاي  با  برخورد  به واسطه  ذاتي 
ازآنجا که  مثال،  به طور  باشند.  گرفته  خود  به  جديدي 
نام  شاهنامه  در  فردوسي  که  رزمي  ابزار  از  هريک 
شناسايي  در  دال  يا  نمود  به عنوان  مي تواند  مي برد 
با  را  رستم  نگارگران  (غالباً  کند  دلالت  شخصيت ها 
کلاه خودي با شمايل سر ديو سفيد تصوير مي کنند). 
نمادين  نشانه هاي  دارد  قصد  پيش رو  مقاله  ازاين رو، 

ايراني، خردمندي، عدالت  با چهار مفهوم مليت  مرتبط 
نگاره  چهار  با  مواجه  در  مخاطب  که  را  دين ورزي  و 
مي کند،  دريافت  صالح  ميرزا  شاهنامه  از  انتخابي 

شناسايي و تحليل کند. 

شاخصه هاي مکتب اصفهان همراه با معرفي و تحليل 
نسخة شاهنامه ميرزا صالح

و  فارسي  حماسي  اثر  برجسته ترين  فردوسي،  شاهنامه 
و  کهن  سنت هاي  حفظ  براي  فردوسي  ستودني  تلاش 
بازآفريني هويت ملي است که هنرمند نگارگر طي دوره هاي 
متأخرتر در ميان فراز و نشيب ها و تحولات سياسي ايران 
با تصويرگري تماميت خود را  تا  همواره کوشيده است 
براي زنده نگاه داشتن آرمان ها و فرهنگ ايراني و اسلامي 
به نمايش بگذارد. بنا به گفتة جواني با توجه به گرايش جدي 
به تصوف از عصر تيموريان تا اواسط صفويه و اثرگذاري 
آن بر تمام عرصه ها، به ويژه فرهنگ و ادبيات، پيوند نزديک 
تأثير  ايران اسلامي همچنين  ادبيات در دوران  با  نقاشي 
محيط و شرايط زماني بر فضاي آثار پيشرو، نگارگران 
به  را  عالم محسوس و معقول  از  متفاوت  عالمي  عموماً 
تصوير مي کشيدند (جواني، ۱۳۹۰: ۲۰). به عبارت ديگر، گويا 
هنرمندان در عين توجه به آفرينش زيبايي هاي اين جهان 
براي درک حقايق ازلي به عالم ملکوت هم توجه داشته اند 
همواره  نگارگران  اساس،  همين  بر   .(٩ (عصايي، ١٣٩٠: 
سعي مي کردند فارغ از نسخه برداري طبيعت و واقعيت به 
تصويرگري باطن و حقيقت نيز بپردازند (جواني. ١٣٩٠: 
۱۲). بنا بر نتايج ساير تحقيقات، نگارگري در خود چندلايه 
مفهومي به هم پيوسته را گنجانده است (نظرلي، ١٣٩٠: ١٦٣) 
که برقراري ارتباط و فهم آن را منوط به درک زبان اين هنر 
به واسطة نظام هاي نشانه اي، زيباشناسي و غيره مي سازد 
مکتب  سده  يک  حدود  دامنة  گرچه   .(١٤ (نظرلي، ١٣٩٠: 
اصفهان در دورة ٢٥٠ ساله صفويه در مقايسه با دورة 
۵۰ ساله مکتب تبريز و يا نيم سدة مکتب قزوين بسيار 
قابل توجه و تعمق تر خواهد بود (آژند، ١٣٨٥: ٣٥١)؛ اما 
ازيک طرف  اصفهان  مکتب  هنرمندان  کرد  اذعان  مي توان 
به دوش مي کشند و  نگارگري سده هاي پيشين را  سنت 
افکار و سبک هاي جديد روبرو هستند  با  از سوي ديگر 
تکنيک  نقص  نه  که  مي آميزند  هم  با  را  اين ها  طوري  و 
مشخص باشد و نه خدشه اي بر مواريث وارد شود (همان، 
نامعلوم  صالح  ميرزا  نسخة  نگارگران  ازآنجا که   .(٣٥٥
بوده و هيچ کدام از نگاره ها رقم ندارد دسته بندي و تفکيک 
شاخصه ها کمي دشوار است. بنابراين، ابتدا به صورت کلي 
و اجمالي شاهنامه معرفي و در ادامه چهار نگارة اصلي و 

مرتبط با پژوهش پيش رو مورد تحليل قرار مي گيرد. 
دارد  نام  صالح  ميرزا  که  کاتب  نام  به  شاهنامه  اين 
 ۲۲۵۰ شماره  به  گلستان  کاخ موزه  در  و  شناخته شده 
و  نداشته  کتابت  تاريخ  نسخه  اين  مي شود.  نگه داري 

تحليل نمادشناسانة نگاره هاي نسخة  
شاهنامه ميرزا صالح با  تکيه بر  مفاهيم  
و  عدالت  ايراني، خردمندي،   «مليت 
پاکي» از ديدگاه پيرس/ ٧٧-٩١/سيده 

مريم ميري-دکتر حسين اردلاني



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۸۱

فصلنامة علمي نگره

۴۳ مجلس را در ۱۲۲۱ صفحه به تصوير کشيده است. 
ساخت وساز تصوير جلد اين کتاب به شيوة قاجار بوده و 
در پشت جلد آن، مجلس رزمي تصوير شده است. از تفاوت 
بين مجالس کتاب و مجالس جلد چنين برداشت مي شود که 
کتاب در عهد صفويه، در اصفهان نوشته و مجلس آرايي 
شده و در زمان قاجار مجدداً جلد و صحافي گرديده است. 
در صفحه اول دو دست خط قابل تشخيص است که شبيه 
به خط ميرزا صالح است (شريف زاده، ١٣٧: ٦١). مجالس 
تصوير شده به اين شرح هستند: مجلس اول کشته شدن 
ديوان به دست هوشنگ و به خونخواهي پدر، مجلس دوم 
نبرد منوچهر با کاکوي، مجلس سوم زال و رودابه، مجلس 
چهارم کشته شدن فيل سفيد به دست رستم، مجلس پنجم 
گرفتن رستم رخش را، مجلس ششم کشته شدن ديو سفيد 
به دست رستم، مجلس هفتم پرواز به آسمان رفتن کاووس، 
مجلس هشتم کشته شدن سهراب به دست رستم، مجلس 
چوگان بازي  دهم  مجلس  آتش،  از  سياوش  گذشتن  نهم 
سياوش در مقابل افراسياب، مجلس يازدهم کشته شدن 
گذشتن  دوازدهم  مجلس  زره،  کروي  دست  به  سياوش 
از آب، مجلس سيزدهم کشته  گيو  فرنگيس و  خسرو و 
شدن فرود به دست بيژن، مجلس چهاردهم نبرد ايرانيان 

و تورانيان، مجلس پانزدهم نبرد رستم و کاووس، مجلس 
شانزدهم گرفتار شدن خاقان چين به دست رستم، مجلس 
هفدهم نبرد رستم و اکوان ديو، مجلس هجدهم نبرد فرامرز 
با برزو، مجلس نوزدهم نبرد رستم با برزو، مجلس بيستم 
نبرد بيژن و هومان، مجلس بيست و يکم نبرد ايرانيان و 
تورانيان، مجلس بيست و دوم نفوذ ايرانيان به گنگ دژ، 
افراسياب و گرسيوز،  مجلس بيست و سوم اسير شدن 
مجلس بيست و چهارم به تخت نشستن لهراسپ، مجلس 
بيست و پنجم ادامه به تخت نشستن لهراسپ، مجلس بيست 
و ششم نبرد اسفنديار با بيدرفش، مجلس بيست و هفتم 
کشته شدن اژد ها به دست اسفنديار، مجلس بيست و هفتم 
کشته شدن اسفنديار به دست رستم، مجلس بيست و نهم 
کشته شدن رستم به حيله شغاد، مجلس سي ام نبرد ايرانيان 
و روميان- مجلس سي و يکم نبرد چهارم دارا و اسکندر- 
مجلس سي و دوم به تخت نشستن اسکندر- مجلس سي و 
سوم رفتن اسکندر به طلب آب حيات- مجلس سي و چهارم 
وفات اسکندر- مجلس سي و پنجم نبرد شاپور و قيصر 
دوم- مجلس سي و ششم کشته شدن شير ها به دست 
اژد ها را-  بهرام- مجلس سي و هفتم کشتن بهرام گور 
مجلس سي و هشتم کشتن مزدکيان به دستور کسري- 

مضامين مجالس مصور نسخه شاهنامه ميرزاصالح

مضامين متفرقهمضامين نبرد

مضمون عناوين 
فراوانيشماره مجلسمضمون عناوين مجالسفراوانيشماره مجلسمرتبط با نبرد 

نبرد قهرمان با 
۳۱بزم۱،۴،۶،۱۷۳ديوان

۲،۸،۱۱،۱۳،۱۵،۱۶،۱۸،نبرد تن به تن
تخت نشستن۱۹،۲۰،۲۶،۲۸،۲۹،۴۳۱۳

۲۴،۲۵،۳۲۳ شاهان

۱۴،۲۱،۲۲،۳۰،۳۱نبرد دو سپاه 
۳۵،۳۹،۴۰،۸

زندگي و مرگ قهرمانان 
شاهنامه، بارگاه شاهان، 

حوادث مهم

۷،۸،۱۲،۳۳،۳۴
۳۸،۴۲،۷

۱۰۱بازي۵،۲۷،۳۶،۳۷،۴۱۵نبرد با حيوانات

جدول ١. دسته بندي نگاره ها ازنظر مضمون با توجه با عناوين مجالس، مأخذ: نگارندگان.



شماره مجلس 
مصور

عنوان مجلس 
مصور

جزيياتي از نگاره هاي شاهنامه 
نسخة ميرزاصالح

مصاديق تصويرسازي به
 شيوة مکتب اصفهان

مجلس اول
کشته شدن ديوان به 
دست هوشنگ و به 

خونخواهي پدر

صورت سازي ها، کلاه افراد، قلم گيري 
پارچه و لباس هاي نگاره

مأخذ: (جواني. ١٣٩٠: ٢٣٧)

زال و رودابهمجلس سوم

صورت سازي و دستار زال، کلاه، مو و 
مأخذ: (همان، ٢٧٥)صورت رودابه

کشته شدن فيل مجلس چهارم
سفيد به دست رستم

مأخذ: (همان، ٢٣٦) کلاه، دستار،  شال و لباس رستم

کشته شدن سهراب مجلس هشتم
به دست رستم

صورت سازي نگاره
مأخذ: (همان، ٢٧٥)

کشته شدن سياوش مجلس يازدهم
به دست کروي زره

لباس ها، کلاه،
مأخذ: (همان، ٢١٥) دستار و قلم گيري  نگاره

جدول ٢. نگاره هايي که به شيوة مکتب اصفهان مصور شده اند، مأخذ: همان

تحليل نمادشناسانة نگاره هاي نسخة  
شاهنامه ميرزا صالح با  تکيه بر  مفاهيم  
و  عدالت  ايراني، خردمندي،   «مليت 
پاکي» از ديدگاه پيرس/ ٧٧-٩١/سيده 

مريم ميري-دکتر حسين اردلاني



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۸۳

فصلنامة علمي نگره

مجلس سي و نهم نبرد بهرام چوبين با ساوه شاه- مجلس 
چهلم شبيخون زدن بهرام به سپاه خسرو- مجلس چهل 
و يکم کشته شدن اژد ها به دست بهرام- مجلس چهل و 
دوم کشته شدن خسرو- مجلس چهل و سوم جنگ سرد 

با رستم. 
تصاوير عمدتاً مضامين جنگ همچون نبرد با ديوان، نبرد 
با حيوانات را به تصوير  نفر، نبرد دو سپاه و جنگ  دو 
متفرقه شامل  با مضامين  نيز  نگاره ها  بعضي  مي کشند. 
مجالس بزم، بازي، تخت نشستن شاهان، بارگاه شاهان، 
پهلوانان شاهنامه تصويرسازي شده اند.  زندگي و مرگ 
اغلب در نگاره ها، فضا هاي بيروني (طبيعت و بيرون عمارت) 
و در تعداد اندکي نگاره هم زماني بيرون و درون عمارت و 
تنها در يک نگاره فضاي درون عمارت تصويرسازي شده 
است. در تعدادي از نگاره ها نيز به وضوح صورت سازي، 
قلم گيري پارچه و لباس ها، ساخت وساز دستار و شال به 

شيوه مکتب اصفهان مشهود است. 

تحليل نماد هاي تصويري مجالس ٩، ١٦، ٢٤ و ٢٧ 
با توجه به غايت نگارگري و ماهيت شاهنامه، آشنايي با 

نظام معنايي مي تواند تحليل و تفسير نشانه هاي موجود 
نمادين  و  اساطيري  با مضمون  هنري  شاهکار  اين  در 
آن ها  تفسير  و  علائم  شناخت  ازاين رو،  کند.  تسهيل  را 
به کمک علم نشانه شناسي که به مطالعه و تاويل زبان 
رمزگان مي پردازد، قوانين حاکم را کشف و در پي آن 
پيچيدگي ها و معاني مستتر را آشکار مي سازد. اگرچه 
(رابطه  نماد  معروف  دسته  سه  به  را  نشانه ها  پيرس 
قراردادي)، شمايل (بر پايه مشابهت)، نمايه (رابطه علي 
و معلولي) تقسيم و به فرايند توليد و تفسير آن ها توجه 
دارد، اما بايد توجه داشت نمي توان مرز جداکننده اي بين 
قائل شد چراکه يک نشانه مي تواند  اين سه دسته بندي 
آنچه  به  توجه  با  بنابراين،  باشد.  سه  هر  از  ترکيبي 
نشانه شناسي با پرده برداري از  بيان شد مي توان گفت 
و  فهم  در  کليدي  نقش  نگاره هاي شاهنامه  پنهان  رموز 
دريافت حقيقت متن خواهد داشت؛ زيرا شناخت رمزگان 
خواندن  و  ديدن  نحوة  بر  نگاره ها  در  مورداستفاده 
رمزگان  با  تحليل گر  هرچقدر  و  بوده  اثرگذار  نشانه ها 
بيشتري آشنا باشد، نشانه هاي بيشتري را شناسايي و 
کهن  تاريخ  طول  در  ازآنجا که  کرد.  خواهد  رمزگشايي 

تصوير ۱. مجلس چهارم، کشته شدن فيل سفيد به دست رستم، 
مأخذ:  نسخه شاهنامه ميرزاصالح

دست  به  سهراب  شدن  کشته  هشتم،  مجلس   .۲ تصوير 
رستم، مأخذ: همان.

نويسنده دقت نماييد :
ارجاع شماره تمام تصاوير و جداول در متن بايد باشند



ايران و دوره هاي مختلف برخي نماد ها و نشانه ها علاوه 
بر مفاهيم ذاتي، به واسطه برخورد با دوره هاي مختلف، 
سعي  بخش  اين  در  گرفته اند،  خود  به  جديدي  معاني 
با  تنها  مقاله  محدود  مجال  به  توجه  با  که  آن شده  بر 
محور اصلي نماد شکافي، به شناسايي و تفسير برخي 
نشانه هاي نمادين و همچنين، مطالعه چگونگي بازنمايي 
و  ايراني  مليت  عدالت،  خردمندي،  اصلي  مفهوم  چهار 
پاکي در چهار مجلس ٩، ١٦، ٢٤ و ٢٧ در شاهنامه نسخة 

ميرزا صالح پرداخته شود. 

مليت  مفهوم  تصويري  نماد هاي  تحليل  و  شناسايي 
ايراني در نگارة گرفتار شدن خاقان چين به دست رستم 

(مجلس ۱۶)
در نگارة گرفتار شدن خاقان چين به دست رستم (تصوير 
١) مفهوم مليت ايراني به واسطة تصويرگري رستم، لباس 

ببر بيان، فيل و گرز گاو سر تجلي بصري يافته است. 

رستم 
در شاهنامه شخصيت هاي نمادين در قالب پهلوان پادشاه 
يا قهرمان به تصوير کشيده شده و رستم در شاهنامه 

فردوسي، محوري ترين شخصيت و ابر پهلوان به شمار 
مي آيد. شاخصه هاي هويت خواهي با تکيه بر ويژگي هاي 
معنوي و جسماني رستم، نظارت و مراقبتش از تماميت 
ارضي ايران در برابر تورانيان، بخش اصلي آراي هويت ساز 
مي دهد  اختصاص  خود  به  را  فردوسي  ايراني  مليت  و 
به کمک  مقدم سقي و همکاران، ١٣٩٨: ٧٤-٥٠).  (فاطمي 
نام اشخاص مي توان  تحليل  و  به ويژگي هاي شخصيتي 
جنبه هاي نمادين شخصيت را بازشناخت چراکه در تفکر 
جداناپذير  پيوند  و  منش  و  شخصيت  نام  بين  اساطيري 
وجود دارد (اسلامي، ١٣٩٩: ٤٧). در ادبيات پهلوي رستم 
به معناي زورمند در تمام عمر در زابلستان زندگي کرد و 
هنگام تنگنا ها به يار ايرانيان مي آمد و شهرياران را از خطر 
جنگ هاي  مي توان  درواقع  (هينلز، ١٤٠١: ١٢٢).  مي رهاند 
رستم با دشمنان بيروني را پاسداري از نام و اقوام ايراني و 
نماد تلاش براي حفظ وحدت و يکپارچگي، همچنين بازيابي 
هويت پايمال شده و نبرد هاي هويت طلبانه برشمرد، چراکه 
مفهوم ملت از زيرمجموعه هاي هويت به شمار آمده و هويت 
بازتوليد ارزش ها، سنت ها و الگو هاي کهن ملت ها خواهد بود 
(فاطمي مقدم سقي و همکاران، ١٣٩٨: ٧٤-٥٠). درواقع رستم 
صاحب فره پهلواني نماد قدرت ملي در نبرد با بيگانگان و 

تصوير ۴. مجلس اول، کشته شدن ديوان به دست هوشنگ 
و به خونخواهي پدر، مأخذ: همان.

تصوير ۳. مجلس سوم، زال و رودابه، مأخذ: همان.

تحليل نمادشناسانة نگاره هاي نسخة  
شاهنامه ميرزا صالح با  تکيه بر  مفاهيم  
و  عدالت  ايراني، خردمندي،   «مليت 
پاکي» از ديدگاه پيرس/ ٧٧-٩١/سيده 

مريم ميري-دکتر حسين اردلاني



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۸۵

فصلنامة علمي نگره

تصوير ۵. نگاره گرفتار شدن خاقان چين به دست رستم، 
مجلس ۱۶، مأخذ: همان.

مأخذ:   ،۹ مجلس  آتش،   از  سياوش  گذشتن   .۶ تصوير 
همان.

متجاوزان به کيان ايراني و بازگو کننده آرمان هاي ملت ايران 
است که در ميان دو دسته فره باطني و مادي شاهنامه، جلوة 
مادي فره در قالب اشيا نمادين همراه وي آمده تا بر ديوان و 

دشمنان غلبه کند (پرنيان و بهمني، ١٣٩١: ١١٠-٩١). 

لباس ببر بيان 
جلوه هاي  از  يکي  پوست  پلنگينه  يا  بيــان  ببـــر  لباس 
که  بوده  ببر  يا  پلنگ  چرم  از  رستم  پهلواني  فره  مادي 
شاخصه هاي منحصربه فردي داشته و روي جامه رزمي 
ضخيم از آهن به نام گبر پوشيده مي شده است، به همين 
دليل عموماً نگارگران در تصويرسازي معرفي رستم از آن 
استفاده مي کردند. رويين تن شدن (نه مي سوزد و نه خيس 
همين  به واسطة  نبرد ها  در  رستم  پيروزي  و  مي شود...) 
لباس که در ميدان رزم بر تن مي کرده به وقوع مي پيوست 

(مجلسي، ١٣٩٧: ٦٨). 

فيـل 
فيل موصوف به تکبر در معناي لغوي و به معني سستي 
در انديشه و خطا رفتن انديشه واحد است و به عنوان ابزار 
جنگ در نبرد سپاه داريوش سوم با گوگمل ظاهر شدند. 

ازآنجاکه فيل سفيد نماينده غرور است (شجاعي، ١٣٩٩: 
 ٢٦٦) ازاين رو، فيل از آفريده هاي اهريمني به شمار آمده که 
سرنگون شدن خاقان چين از آن توسط رستم نمادي از حميت 

و مليت ايراني است (پرنيان و بهمني، ١٣٩١: ٩١-۱۱۰). 

گرز گاو سر 
گرز گــاو سر ازجمله نماد هاي ابزار هاي نبرد از چوب يا 
آهن بوده که در نبرد کيهاني فريدون و ضحاک به کاررفته 
و تبديل به يکي از مهم ترين آلات جنگ با دشمنان اهريمني 
شده است )اسلامي، ١٣٩٩: ٨٢). گرز گاو سر يا گرز نياي 
از ديگر  با سر يک گاو  از سلاح هاي جنگي  يا گرز سام 
جلوه هاي مادي فره پهلواني از شاخص ترين نماد هاي رستم 
بوده که مي توان به قدرت و زورمندي، چالاکي و مهارت او 
در استفاده از شمشير، تير و کمند و از ديگر نشانه ها و نماد 
هويت ساز رستم اشاره کند (مجلسي، ١٣٩٧: ٦٧). البته در 
فرهنگ نمادها نيز نماد نيروي خشونت بار و در هند نماد 

قدرت و دانش است (شجاعي، ١٣٩٩:  ٣٠٠). 

شناسايي و تحليل نماد هاي تصويري مفهوم پاکي در 
نگارة گذشتن سياوش از آتش (مجلس ۹)



به واسطة   (٢ (تصوير  آتش  از  سياوش  گذشتن  نگارة   
تصويرگري سياوش، آتش، رنگ سبز و رنگ سفيد حامل 

مفهوم پاکي است. 

سياوش 
در  شده  تشبيه  ماه  به  بار ها  شاهنامه  در  که  سياوش 
بي نظيراست  خردمندي  و  کردار  خوبي  از  شاهان  ميان 
(ميرعابديني  و همکاران، ١٣٨٦: ١٢٩) فراتر از ايزد نباتي 
اسطوره اي که حيات و ممات را با خود همراه مي سازد، 
در شاهنامه نمادي از پاکي و آزادگي همچنين بي گناهي در 
برابر دسيسه هاي اهريمني سودابه همسر کاووس است که 
سوار بر اسب شبرنگ کافور بر خود افشانده به سلامت 
از بستر آتش عبور مي کند (پرنيان و بهمني، ١٣٩١: ١١٠-

.(٩١

آتش 
و  آزمايش  در  ازاين رو،  اهورامزداست؛  از  مظهري  آتش 
داوري هاي بزرگ حق را از باطل و راست را از دروغ جدا 
مي سازد و گزندي از آتش به پاکي نمي رسد و به سلامت از 
آن مي گذرد (اسلامي، ١٣٩٩: ١١٠). آتش نيز همچون آب 
دو شاخصة متفاوت دارد؛ به رغم اين که مي تواند بسوزاند 
و تحليل ببرد نماد تزکيه و پالايش نيز هست با اين فرق که 
آتش نماز تطهير از طريق فهم بوده تا به اعلي ترين شکل 
و  (شواليه  برسد  حقيقت  و  نور  نماد  يعني  خود  معنوي 
گربران، ١٣٩٨: ٤٨). بنا به گفتة پرنيان و بهمني، آتش و نور 
طلايي از منظر شهودي تجسم عالم خيال از جنس نور و 
نماد تطهير و ديانت ايراني است که گذر سلامت از آن نشان 
و اثبات بي گناهي است، چراکه تنها گناهکاران در آتش پاک 
مي سوزند. ازاين رو، سربلندي در آزمون آتش که به زبان 
پهلوي ورگرم يا ورآتش خوانده مي شد از ديگر نشانه ها 
و نماد هايي قلمداد مي شود که مفهوم دينداري و بي گناهي 
را در شاهنامه در خود نهان داشته و به تصوير مي کشد 

(پرنيان و بهمني، ١٣٩١،١١٠-٩١). 

رنگ سبز
بسيار  شاهنامه  در  آن  کاربرد  نحوة  و  رنگ  به  توجه 
قابل تأمل است و بسياري از روان شناسان به کمک رنگ ها 
به بازشناسي شخصيت افراد مي پردازند. البته رنگ هاي 
استفاده شده در شاهنامه محدود هستند، چراکه شناخت 
و  بوده  محدود  رنگ  تنوع  و  تفاوت  از  گذشته  مردمان 
به هم را يکي مي دانستند. در اسطوره  رنگ هاي نزديک 
اسب  به عنوان مثال، رنگ  دارد،  ويژه اي  نيز رنگ جايگاه 
سياه رنگ  اسب  يا  و  بوده  سوار  شخصيت  با  متناسب 
پادشاهان نشان از قدرت آن ها دارد و يا حتي رنگ تن پوشِ 
شخصيت ها بيان کننده حالت دروني آن هاست )اسلامي، 
١٣٩٩: ٧١). درهرحال، از ديرباز رنگ در انديشة ايرانيان 

عنصري رمزآلود و نمادين بوده و کاربرد فراوان داشته 
ثبات و  نشانه  ديدگاه روان شناسي، رنگ سبز  از  است. 
و  حفاظت  استقلال،  همچون  تغييرات  برابر  در  پايداري 
لباس را بر  اين رنگ  تغييرناپذيري بوده و شخصي که 
تن دارد قصد انجام کار هاي مهم مي کند تا جايي که حتي 
فعاليت هاي مربوط به دفاع نيز با رنگ سبز نشان داده 
با خداوند  اتحاد  مي شود. در عرفان نيز رنگ سبز نماد 
و پرهيز از تکبر بوده و استفاده از رنگ سبز و توصيف 
لباس بهشتيان، موجبات تقدس اين رنگ را فراهم کرده 

است (همان، ٩٩). 

رنگ سفيد 
مهيج؛  و  نوراني  مثبت،  رنگي  بارز  نمونة  (سپيد)  سفيد 
بي گناهي،  پاکي،  عفت،  جواني،  نماد  به عنوان  همچنين 
خلوص و صلح به شمار مي آيد. ازآنجا که پوشيدن لباس 
سپيد تداعي گر حالت روحاني، دلگشا و مفرح است، لباس 

تصوير ۷. به تخت نشستن لهراسپ، مجلس ۲۴، مأخذ: همان.

تحليل نمادشناسانة نگاره هاي نسخة  
شاهنامه ميرزا صالح با  تکيه بر  مفاهيم  
و  عدالت  ايراني، خردمندي،   «مليت 
پاکي» از ديدگاه پيرس/ ٧٧-٩١/سيده 

مريم ميري-دکتر حسين اردلاني



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۸۷

فصلنامة علمي نگره

سياوش نماد صلح، پاکي، قداست و سمبل خلوص است 
(شجاعي، ١٣٩٩: ٢١١).

 شناسايي و تحليل نماد هاي تصويري مفهوم عدالت در 
نگارة به تخت نشستن لهراسپ (مجلس ۲۴)

مفهوم عدالت در نگارة به تخت نشستن لهراسپ (تصوير 
سفيد،  لباس  با  لهراسپ  همچون  نمادهايي  به واسطة   (۳

درخت سرو و درخت چنار مصور شده است. 

لهراسپ با لباس سفيد 
پادشاه يا پهلوان نماد مرکزيت قدرت سياسي مردم و مظهر 
( علي پور و شيخ زاده،  مردمي اند  و  پويا  جنبه هاي حقاني 
پاکي  صلح  شادي  نماد  سفيدش  لباس  و   (١٣٩٥: ١٥-٥
 .(٢١١  :١٣٩٩ (شجاعي،  است  خدمتگزاري  و  بزرگواري 
هنگامي که کيخسرو دست از پادشاهي برکشيد، لهراسپ به 
تخت طلاي مرصع پادشاهي نشست و به ديگر سران سپاه 
همچون رستم و طوس گفت بر آنم که نصايح خسرو کار 

بندم (ميرعابديني و صديقيان، ١٣٨٦: ٢٢٣). صاحب فره 
ايزدي لقبش آزادمرد است. ازلحاظ معنوي با مردم مملکت 
خويش روش پسنديده داشت و ياران خويش را تفقد بسيار 
مي کرد، به عبارتي با دشمنان سختگير و با رعايا مهربان 
بود. همچنين به آباداني کشور علاقه بسيار داشت (همان، 

 .(٢٢٩

درخت سرو 
سرو درختي هميشه سبز که تا حدودي هم جنبه مذهبي 
دارد و گويا زمين را به آسمان و به خود خورشيد منتهي 
مي سازد، چراکه در آيين ميترا درخت سرو درخت خورشيد 
ايران  تا  باستان  ايران  مختلف  دوره هاي  در  و  تلقي  نما 
اسلامي در آثار ديده مي شود. در صفويه تجسم رمزي و 
جاودانگي درخت جايگاه بالاتري مي يابد و نماد فرمانروايي 
و قدرت مطلقه شاهان مي شود، چراکه فردوسي مي گويد 
زرتشت درخت سرو را از بهشت آورده است (شجاعي، 
١٣٩٩: ٢١٠). «بديسان به حکم قدرتش و آنچه که متجلي 
مي سازد موضوع مذهبي مي شود» (واحددوست، ١٣٨٧: 

 .(٣٤٥

درخت چنار 
درختي با برگ هاي پهن و پنجه اي بسيار پرشاخ و برگ و 
سايه گستر همچنين بي ميوه که در ايران قديم مظهر غنا، 
باروري، سرسبزي، برکت و نعمت خدايان بوده است. در 
آسياي صغير دو درخت چنار و تاک زرين به داريوش کبير 
هديه دادند که بعد ها اغلب آن را در اتاق شاه مي گذاشتند. 
بنابراين، چنار مظهر شاه و تاک مظهر همسر او گرديد. 
چنار  و  درخت ها  شاه  چنار  که  معتقدند  مردم  همچنين، 
کهن موجب برکت بوده و در فرهنگ ايراني نماد شکوه و 
تعليم نيز به حساب مي آيد (شجاعي، ١٣٩٩: ١٣٤). همچون 
چنار سربلند و پايدار در برابر ناگواري و رويداد ها، در 
ايران باستان نيز شاه مظهر و نماد انساني حاصلخيزي 
و برکت بخش آسمان بوده و تمام اين شاخصه ها بستر 
اجراي عدالت گستر پادشاه به شمار خواهد آمد )علي پور و 

شيخ زاده، ۱۳۹۵: ۵-۱۵). 

شناسايي و تحليل نماد هاي تصويري مفهوم خردورزي 
در نگارة کشته شدن اژد ها به دست اسفنديار (مجلس 

(۲۷
 فردوسي حدود هزار سال قبل توانست با پيوند بين معنويت 
و خرد و برقراري معنويت گرايي و خردمندي عصر باز 
زايي فرهنگي ايرانيان را رقم بزند و خردورزي و دينداري 
و  دهد (خسروي  قرار  ايراني  و هويت  فرهنگ  اساس  را 
موسوي، ١٣٨٧: ١٢٨-٩٩).  اسفنديار، اژد ها و ارابة اسب 
در نگارة کشته شدن اژدها به دست اسفنديار (تصوير ٤) 

نشانه و نماد هاي تصويري خردورزي هستند. 

تصوير ۸. کشته شدن اژدها به دست اسفنديار، مجلس ۲۷، 
مأخذ: همان.



اسفنديار 
 :١٤٠١ (هينلز،  پاک  خرد  آفريده  معناي  به  اسفنديار 
چندگانه  خويش کاري هاي  و  چهره ها  «ازجمله   ،(١٢٥
براي  سوم  خوان  در   ،(١٧٤  :١٣٨٧ (مسکوب،  خرد» 
غلبه بر اژد هايي که از دهانش آتش برون مي آيد و تنش 
تا  از نجاران مي خواهد  خار دارد، چاره اي مي انديشد و 
گردونه اي مجهز به تيغه هاي آهني برآمده بسازند که بنا 
بر نظر واحددوست به عنوان ابزار نبرد، هماره نشان از 
جنگاوري و دلاوري همچنين مؤلفه هاي خردمندي دارد 
(واحددوست، ١٣٨٧: ٤٠٩). خود اسفنديار نيز پنهان در 
نزديک  قوي  اسب  دو  با  همراه  گردونه  روي  صندوقي 
زمان  اين  در  مي شود.  بلعيده  آن  توسط  و  شده  اژد ها 
اسفنديار از صندوق بيرون آمده و شکم اژد ها را مي درد 
و با آغشته شدن تنش به زهر اژد ها رويين تن مي شود 
اشاره  بر  بنا   .(٣٢٦  :١٣٨٦ صديقيان،  و  (ميرعابديني 
کياني،  پادشاه  گشتاسب  پسر  لهراسپ،  نوه  او  سليمي 
رويين تن  پهلوان  شاهزاده ي  تنها  پهلواني،  فره  صاحب 
است که براي آزادي خواهران خود از اسارت ارجاسب 
به  تا  بگذارد  سر  پشت  را  هفت خوان  خردمندي  با  بايد 
رويين دژ برسد. ازاين رو، در خوان سوم اژد هاي مخوف 

را از بين مي برد (سليمي، ١٣٩٨: ٨٩-٨٨). 

اژد ها 
 مار در نماد شناسي ايراني نماد تباهي و مرگ و اهريمن 
دارد  مردن  مرگ،  به  اشاره  کلمه  لغوي  ريشة  و  است 
(اسلامي، ١٣٩٩: ٨٩). شجاعي تأکيد دارد که اژد ها ازجمله 
نماد هاي تلفيقي در نگارگري ايراني مار بزرگ افسانه اي 
به شکل سوسماري عظيم با بال هاي بزرگ شبيه پر بوده 
که از دهانش آتش بيرون آمده و دم درازي همچون مار 
به غيراز فرهنگ کشور هاي شرق و جنوب  داشته است. 
شرق آسيا که حيواني مقدس است، نماد پليدي و مظهر 
شرارت همچنين ديو خشکسالي و تاريکي و در اساطير 
از  و  هم ريشه  ضحاک  معناي  به  دهاک  اژي  ايران با 
نخستين ياران اهريمن به شمار مي آيد. نبرد با اژد ها نبرد 
ميان خير و شر و درخور مردان بزرگ و پهلواناني با 
موهبت مينوي است که با کشتن آن رويين تن مي شوند؛ 
اما کشتن چنين هيولاي هول انگيزي تنها به نيروي بازوان 
ممکن نخواهد بود و پهلواني دانا، هوشمند و خردمند را 
سهمگيني سلاحي  نبرد  چنين  درخور  که  است  سزاوار 
بسازد (شجاعي، ١٣٩٩: ٤٢- ٤٠). از ديدگاه علي پور و 
شيخ زاده نيز نبرد قهرمان با حيوان نماد تلاش قهرمان 
براي غلبه بر وجه غريزي و حيواني خود است که نوعي 
آزمون هاي  «در  چراکه  مي گردد.  محسوب  خردمندي 
اسطوره اي هفت خوان خرد دانايي در کنار قدرت و توانايي 
بدني سنجيده مي شود و پهلوان در شاهنامه آزمون هاي 
ر ها  بي خردي  ناداني و  از  تا  از سر مي گذارد  را  سخت 

شود و خردمند و فهميده از معرکه بيرون آيد» (علي پور 
و شيخ زاده، ١٣٩٥: ١٥-٥). 

ارابه اسب 
از حيواناتي است که بيشترين حوزة تصوير  اسب يکي 
از  ازآنجا که  و  داده  اختصاص  خود  به  شاهنامه  در  را 
دوران کهن براي کار هايي همچون مسابقه، چوگان بازي، 
آغاز  همان  از  مي شده،  نظامي تربيت  و  جنگي  عمليات 
نماد هوشياري و فراست بوده و در متون کهن ايراني هم 
ايزدان و هم اهريمن در کالبد اسب ظهور داشتند (شجاعي، 
١٣٩٩: ٤٤-٤٣). همچنين، با توجه به رنگ حيوان دو جنبه 
الهي و اهريمني براي اسب قائل بودند مثلاً رنگ سفيد را 
نشانة روشني، پاکي و رنگ اهورايي مي دانستند و ازاين رو 
حضور اسب خردمند اسفنديار در نبرد با نيرو هاي شيطاني 
دروني و بيروني حکايت از همکاري خرد اسطوره دارد 
(علي پور و شيخ زاده، ١٣٩٥: ١٥-٥). ازنظر نمادگرايي کلي 
ارابه شبيه گردونه است (شواليه و گربران، ١٣٩٨: ٦٨) و 
به علت تقدس اسب در گذشته و باور هاي قديمي خدايان 
اسب سوارند  گردونه هاي چهار  بر  آناهيتا  مهم همچون 
نيز روانکاوان  گفتة شواليه  به  بنا  (مجلسي، ١٣٩٧: ٦٤). 
اسب را نماد روان ناخودآگاه مي دانند. اسب سفيد آسماني 
نشانة غريزة مهارشده و مطيع است و در مقابل اسب سياه، 
مسير جهنمي را دنبال مي کند. استفاده از آهن به عنوان ابزار 
نبرد نيز هماره نشان از چيرگي و جنگاوري و دلاوري از 
 .(٤٠٩  :١٣٨٧ (واحددوست،  است  خردمندي  مؤلفه هاي 
بااين وجود، گاهي موجب خير و گاهي موجب شر است 
چراکه مرکوب و مظروف بوده و سرنوشتش از سرنوشت 

راکب جدا نيست (شواليه و گربران، ١٣٩٨،٩٤). 
اسلامي بر اين باور است که داستان هاي شاهنامه با ساختار 
اپيزوديک، يعني کم وبيش مستقل، بر حول محوري مشخص 
داراي مشترکات هستند. مثلاً اگرچه داستان هاي مرتبط با 
رستم ظاهراً از هم جداست اما همگي جلوه ها و ويژگي هاي 
از شخصيت رستم را به تصوير مي کشند. بنابراين شناخت 
نماد ها با ماهيت سيال و شکل پذير که در شرايط زماني 
منتقل  مخاطب  به  را  مفاهيم  مي توانند  متفاوت  مکاني  و 
سازند، باعث شناخت و درک عميق تر داستان هاي شاهنامه 
مي شوند  آداب ورسوم شناخته نشده  درنتيجه شناخت  و 
نماد هاي  تحليل  و  معرفي  از  بعد   .(١٩  :١٣٩٩ (اسلامي، 
آشکار و نهان مرتبط با مفاهيم مليت ايراني، پاکي، عدالت 
و خردورزي در نگاره هاي منتخب؛ همچنين دستيابي به 
داشت  اذعان  مي توان  نگاره ها  عميق تر  درک  و  شناخت 
که در ميان نگاره هاي موجود در شاهنامه مورداشاره و 
بر اساس شاخصه هاي مرتبط همچون عناوين، مضامين 
مجالس مصور و نماد هاي بصري، مليت ايراني پرتکرارترين 
مفهوم به نمايش درآمده و مفاهيم عدالت و پاکي کمترين 

نگاره را به خود اختصاص داده اند. 

تحليل نمادشناسانة نگاره هاي نسخة  
شاهنامه ميرزا صالح با  تکيه بر  مفاهيم  
و  عدالت  ايراني، خردمندي،   «مليت 
پاکي» از ديدگاه پيرس/ ٧٧-٩١/سيده 

مريم ميري-دکتر حسين اردلاني



شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۸۹

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
اهميت شاهنامه در پژوهشهاي فرهنگي و هنري به اشکال مختلف، ازجمله تأثير شگرف آن بر نگارگري، 
غيرقابل انکار است. فردوسي به دليل پيوند ناگسستني اسطوره و نماد در متون حماسي خود، خوانش 
رمزگشايانة تصويري را تسهيل مي کند. ازاين رو، شناخت هرچه بيشتر مفاهيم نمادين اصلي در حماسه 
فردوسي با مضمون اسطورهاي در نگارههاي دورههاي مختلف، به منظور درک تحولات فرهنگي و 
هنري اعصار گوناگون، امري ضروري است؛ زيرا همان طور که فردوسي در سرودن حماسة خود از 
تاريخ اساطيري پيش از اسلام بهره برده است، نگارگران نيز به پيروي از او از همان منابع غني بهره 
گرفته و به تصويرگري پرداخته اند. با توجه به پژوهش انجام شده روي چهل وسه نگارة نسخة شاهنامه 
موسوم به ميرزا صالح و ارزيابي مضموني آن، همچنين تحليل نمادشناسانة چهار نگارة منتخب از 
منظر پيرس، ميتوان اذعان کرد که اين چهار نگاره بيشترين نمادهاي تصويري مرتبط با مفاهيم مليت 
ايراني، خردمندي، عدالت و دين ورزي را در خود جاي داده اند. اين نگاره ها و نمادهاي مربوط به هر 
مفهوم به شرح زير هستند: نمادهاي تصويري مفهوم خردورزي در نگارة کشته شدن اژدها به دست 
اسفنديار شامل اسفنديار، اژدها کشي و ساخت ارابه اسب است. نمادهاي تصويري مفهوم عدالت در 
نگارة به تخت نشستن لهراسپ شامل لهراسپ بالباس سفيد، درخت چنار و درخت سرو است. نمادهاي 
تصويري مفهوم پاکي در نگارة گذشتن سياوش از آتش شامل سياوش، رنگ سبز، رنگ سفيد و گذر 
سلامت از آتش است. نمادهاي تصويري مفهوم مليت ايراني در نگارة گرفتار شدن خاقان چين به دست 
رستم شامل رستم، لباس ببربيان، گرز گاو سر و سرنگون شدن از فيل است. همچنين، مفهوم مليت 

ايراني در ميان 43 نگارة بررسي شده، بيشترين فراواني تصوير را به خود اختصاص داده است. 
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In ancient Iranian culture, in accordance with the social, political and economic conditions, a group of 
painters has devoted themselves to the Shahnameh writing and illustrating it in order to elevate the rich 
literature of this land and region. Tender and full of mystery, Iranian paintings will need to be interpreted 
and deciphered; regarding the problem statement, one of these cases is the Shahnameh known as 
Mirzasaleh in the library of Golestan Palace, which was unveiled in 1400. The purpose of this basic 
research is to introduce Mirzasaleh,s Shahnameh, to know the pictorial symbols of the concepts of Iranian 
nationality, wisdom, justice and chastity in the four selected illustrations of Mizrasaleh’s Shahnameh. The 
1st question is: with what symbols and how are the four main concepts of Iranian nationality, wisdom, 
justice, and chastity represented in the selected paintings in the manner of the Isfahan school? Also, 
2nd: which of the concepts of Iranian nationality, wisdom, justice and chastity are depicted the most in 
Mirzasaleh’s Shahnameh? The research method is descriptive, analytical, and qualitative, and the method 
of collecting documentary information is also based on Peirce’s symbology approach. The fundamental 
research methodology leading to the discovery of facts and reality with the aim of expanding knowledge 
is descriptive-analytical and the information is collected in a documentary way. It is worth mentioning 
that, despite the availability of a total of 43 images, due to the limitations of the article structure as well as 
the magazine’s writing instructions, only one image was selected for each concept, which, in addition to 
having a rich visual structure, is maximally related to each of the concepts of research and useful in better 
understanding the content of tables and analyses. The scope of the statistical population of this research is 
a total of 43 illustrations of Mirzasaleh’s Shahnameh, which were analyzed qualitatively based on related 
indicators such as the titles and themes of illustrated assemblies, and in some cases quantitative methods 
were used to show the distribution method, as well as 4 illustrations related to the main purpose of the 
research. Although this version does not have a writing date, it was written and arranged in the Safavid 
era, the 11th century, by recognizing the calligrapher Mirzasaleh’s style and by examining the style. 
But, it was re-bound and bound in the year 1329 under the seal of the government library in Qajar Iran. 
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Considering the manifestation of various intellectual foundations, such as worshiping Yazdan, honoring 
wisdom, scientific excellence, kindness, etc. in the Shahnameh of Javadan Ferdowsi, this work is full of 
wisdom and lessons. In this research, despite the fact that other axes can be designed, only four of the 
concepts of this valuable document of Iranian culture and civilization, which have the most thematic and 
central connections with illustrations, have been examined. Mirzasaleh’s Shahnameh has to paid attention 
to. Therefore, the concepts of Iranian nationality, wisdom, justice and purity have been selected based on 
the author’s inductive investigation in Ferdowsi’s Shahnameh itself and inferences from other researches; 
the most important of which have been mentioned in the background of the research. It has been identified 
in a non-probabilistic way and analyzed with Peirce’s semiotic approach. The continuous coexistence of 
Iranian painting with foreign Eastern and Western cultures and traditions in various historical periods, 
which has led to its implicit and objective influence, doubles the importance and necessity of research. 
For this reason, it can be acknowledged that due to the importance of knowing the culture of the past, 
examining the impact of the art of other countries and the lack of substantiated sources, paying attention 
to unknown cultural-artistic versions such as Mirzasaleh can always be a solution; because Ferdowsi’s 
Shahnameh has been represented in a special period with beauty and delicacy, thoughtful adaptations and 
new innovations, and its analysis can potentially provide a platform for the analysis and interpretation of 
obvious and hidden symbols, as well as the reception of secret content. Also, exploring and finding visual 
symbols in line with Ferdowsi’s rich, national and cultural discourse in Mirzasaleh’s Shahnameh can help 
explain as much as possible the hidden concepts in the background of Iranian Islamic civilization.  The 
results of this study indicate that the four concepts mentioned in the form of symbolic characters such as 
Siavash, mythical creatures of myths such as dragons, symbolic elements such as color and symbolic tools 
of myths beyond the apparent meaning are illustrated based on the cultural conventions of ancient Iran and 
have the most semantic connection. It can also be acknowledged that among the review of the total of 43 
images of Mirzasaleh,s Shahnameh along with the analysis of 4 images in the body of the article, Iranian 
nationality is the most frequently displayed concept, and the concepts of justice and chastity have the least 
number of images. 
Keywords: Mirzasaleh’s Shahnameh, Nationality, Wisdom, Justice, Chastity, Golestan Palace, Isfahan 
Illustrating School
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